
 خط چهره  مکتوب زبان است و همان گونه که زبان 
از مجموعــه اصول و قواعدی به نام »دســتور زبان« 
پیــروی می کند، خط نیز باید پیرو اصول و ضوابطی 
باشــد که ما مجموع آن اصول  و ضوابط را »دســتور 
خــط« نامیده ایــم. خــط فارســی، به موجــب اصــل 
پانزدهــم قانون اساســی جمهــوری اســامی ایران، 
 خــط رســمی کشــور اســت و تمــام اســناد رســمی و 
مکاتبات و کتاب های درســی باید به این خط نوشته 
شــود. طبعــاً چنین خطــی بایــد قواعــد و ضوابطی 
معلوم و مدون داشــته باشــد تا همــگان، با رعایت 
آنهــا، هویت خــط را تثبیــت کنند و محفــوظ دارند. 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی جمهوری اسامی 
ایران، از آغاز کار خود در ســال 1369، با تصدیق اهمیت و ضرورت تدوین 
و تصویب رســم الخط واحدی برای زبان فارســی، بر آن شد تا با استفاده از 
تجربه های پیشــینیان و نظر صاحبنظران، بویژه استادان و اعضای پیوسته 
فرهنگستان، به تنظیم قواعد لازم برای این امر همت گمارد. فرهنگستان، 
درعیــن اینکــه در پی آن بود که تا ســرحد امکان خط فارســی را قانونمند و 
قاعده پذیر ســازد تا از آشــفتگی و هرج ومرج جلوگیری شــود، اما از توجه به 
طبیعت خط به طور کلی و بویژه طبیعت خط فارســی و نیز ذوق و ســلیقه 
و پســند اهــل فن غفلت نکرد و هرجــا اعِمال قانــون را موجب پدید آمدن 
فهرســت بالابلندی از استثناها دید، از تصویب و تجویز آن خودداری کرد و 
درواقع در این کار راه میانه را برگزید و کوشید تا در تدوین دستورخط فارسی 
اعتدال را رعایت کند. چنین بود که پس  از جلســات پرشمار و کنکاش های 
فراوان، مجموعه ضوابطی را تحت عنوان »دستور خط فارسی« به تصویب 
رساند که با تأیید رئیس جمهور و ریاست عالیه وقت فرهنگستان رسمیت 

یافت و اباغ شد.
با گذشت زمان و با پیشرفت و گسترش و تنوعی که در دانش و فن ارتباطات 
و اطاع رســانی در فضــای مجــازی، بویــژه در ســال های اخیر، پدیــد آمد از 
جمله سبب شد تا یکایک افراد امکان اعمال سلیقه در حروفچینی و انتشار 
مقاله و کتاب را بیش از گذشــته داشــته باشند. با ظهور چنین تحولی، لزوم 
رعایت قواعد و ضوابط عام و یکسان بیش از گذشته ضرورت یافت. اکنون، 
با گذشت دو دهه از تدوین و تصویب اولیه دستورخط فارسی و پدیدآمدن 
امکانات تازه، لزوم بازنگری و تکمیل این دستور خط احساس شد. از جمله 
مهم ترین این الزامات ســامان دادن به امــر فاصله گذاری در حروف نگاری 
ترکیب ها )یعنی کلمه های دارای پیشــوند یا پســوند و کلمه های مرکب( و 
قاعده مند ساختن جدانویسی یا پیوسته نویسی آنها بود که باید به آن توجه 
می شــد. به همین منظور، گروه دســتور زبان و رســم الخط فرهنگســتان، با 
مدیریت دکتر محمد دبیرمقدم، عضو پیوسته و معاون علمی و پژوهشی 
فرهنگســتان و مدیر گروه دســتور زبان فارسی و رســم الخط، در طی بیش از 
هفتاد جلسه، دستور خط پیشین را به صورت کلی بازنگری و آن را متناسب 

با مقتضیات امروزی به روزرسانی کردند.
عمــده مباحثــی که در ویراســت جدید دســتورخط مورد توجه بوده اســت 
عبارت اند از: تعریف انواع فاصله و فاصله گذاری؛ فاصله گذاری پیشوندها و 
پیشوندواره  ها؛ فاصله گذاری در حروف اضافه مرکب و حروف ربط مرکب؛ 
و بازنگری و اصاحات کلی در تعریف قواعد و ارائه شواهد. ویراست جدید 
دستور خط فارسی به زودی منتشر می شود و در دسترس عموم مردم قرار 
خواهد گرفت. امید اســت همه هموطنان، نهادها و دســتگاه های دولتی و 
خصوصی و ســایر گویشورانی که در گوشــه وکنار دنیا به فارسی می نویسند، 
با رعایت اصولی که در این کتاب مصوب شــده است، در ترویج خط معیار 

فارسی یاریگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.

 
ë سینمای جهان

اخبار سینمای جهان اشــاره دارد به درگذشت 
دو بازیگر شــناخته شــده دنیا، تونی بری و اســتفن 
گریف.تونی بری بازیگر کهنه کار سینما و تلویزیون 
استرالیا که بســیاری او را با نقش آفرینی در سریال 
»اســکیپی« می شــناختند، در ۸۱ ســالگی از دنیــا 
رفت. او از بازیگران شــناخته شــده استرالیایی بود 
که نقشــی طولانی در ســریال درام »زمــان زندگی 
ما« داشــت.  »اســتفن گریــف« بازیگــر بریتانیایی 
مجموعه هــای »بیلــک ۷« و »تــاج« در ســن ۷۸ 

ســالگی درگذشــت. این هنرپیشــه کارنامه پرباری در حوزه تئاتر داشــت و علاوه بر این در مجموعه های 
تلویزیونی دیگری از جمله »پزشکان«، »خیابان کورونیشن«، »داستان های غیرمنتظره« و »ایست اندرز« 

نیز حضور داشته است.
ســاعت شــنی »جادوگر شــهر اوز« )فیلمی به کارگردانی ویکتور فلمینگ( در یــک حراجی به قیمت 
۴۹۵ هــزار دلار فروخته شــد. حراجــی Heritage Auctions  که یک خانه حــراج چند ملیتی امریکایی در 
دالاس تگزاس بوده و به ســازمان حراج آثار کلکســیونی معروف اســت، این ســاعت شــنی نمادین را به 
عنوان مشــهورترین و شناخته شده ترین ساعت در تاریخ ســینما توصیف کرد. جادوگر شهر اوز بر اساس 

رمانی برای کودکان نوشته ال. فرانک باوم امریکایی به نام جادوگر بی نظیر شهر آز ساخته شده است.

ë هنرهای تجسمی
نمایشــگاه هنرهــای تجســمی »ســرو ایرانــی« ادای احترامی به 
مقام والای سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت 
اســت که از روزسه شــنبه ششــم دی ماه تا ســیزدهم دی مــاه جاری 
به مدت هشت روز در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد. مراسم 
افتتاحیــه این نمایشــگاه روز گذشــته و همزمان با ســالروز شــهادت 
حضرت زهرا)س( از ســاعت ۱4 برگزارشد. علاقه مندان همه روزه از 
ساعت ۱0 الی ۱۷ می توانند از بخش های متنوع این نمایشگاه شامل 
آثار حجم، نقاشی و… با موضوع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

و شهدای مقاومت دیدن کنند.
 

ë تئاتر و صحنه
»پــرواز بــا بال هــای ســوخته« بــه نویســندگی مهــدی اکبــری و 
کارگردانــی محمــد ســتوده عنــوان یکــی از تازه تریــن آثار نمایشــی 
تئاترشــهر اســت که از روز هفتم تا شــانزدهم دی ماه سال جاری در 
تــالار قشــقایی مجموعه تئاترشــهر روی صحنه مــی رود.در خلاصه 
داســتان نمایــش آمده اســت: »تو محلــه خواجه خضــر، هیچ کس 
بدون اذن ما اجازه نفس کشیدن نداشت تا اینکه سروکله قاسم پیدا 
شد. اینکه می بینی دست پخت قاسمه.« این اثر نمایشی که یکی از 
نمایش های برگزیده بیســت و هفتمین جشنواره تئاتر استان تهران 
بوده است، به کارگردانی محمد ستوده طی روزهای یاد شده ساعت 
۱۷:۳0 بــا مدت زمــان ۵۵ دقیقه و قیمت بلیت ۸0 هــزار تومان در 

تالار قشقایی تئاتر روی صحنه می رود.
  

ë دنیای ادبیات
خبــر مهــم حــوزه کتاب و ادبیــات، انتصاب دبیــران کتاب ســال و جایزه جهانی اســت. محمدمهدی 
اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی، طی احکامی حجت الاســلام والمســلمین حمید پارسانیا را 
به عنوان دبیر علمی چهلمین جایزه کتاب ســال و محمدباقر خرمشــاد را به عنوان دبیر علمی سی اُمین 

جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

کتــاب »جیــران در حرمســرای ســلطان« بــه قلــم امیــر بهــروز 
قاســمی با محوریت واقعیت داستان و زندگی جیران، ناصرالدین 
شــاه، زنــان حرمســرا و درباریــان دوره  قاجــار و همچنیــن حوادث 
و اتفاقــات واقعــی پیرامــون آن منتشــر شــد. بــه گفتــه وی زندگی 
خصوصی ناصرالدین شــاه قاجار در دوره  50ســاله  پادشاهی اش و 
حرمســرای او به عنوان یکی از مشــهورترین حرمسراهای تاریخ که 
تأثیر بســیار زیادی در سرنوشت این سرزمین داشته، همواره مورد 
توجه بســیار بوده اســت. کتاب »جیران در حرمسرای سلطان« در 
۲۱۲ صفحه در قطع رقعی توســط انتشــارات خیزران منتشــر و به 

بازار عرضه شده است.
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سخن روز

حال  وهوای زمستانی این روزهای پایتخت

حمیدرضا شکارســری: خود معصومین)ع( طبع شــعر داشــتند و حوادث مختلف را در فرم شــعر ارائه می کردند و این زمینه فراهم 
شــد تا بعدها شــیعیان که از سیره معصومین)ع( تبعیت می کردند، شعر را برای بیان مفاهیم مورد نظرشان استفاده کنند؛ مثلًا ما 
درباره مراســم عروســی حضرت فاطمه)س( و حضرت علی)ع( شعر داریم. همراهان و حتی رسول الله)ص( سطرهایی سروده اند 
یا نصایح حضرت زهرا)س( برای امام حســن)ع( و امام حســین)ع( در قالب شــعر بوده اســت. شیعیان برای بیان حادثه شهادت 
حضرت زهرا)س( از شــعر اســتفاده می کردند و نخستین شــعرهایی که در آن به حضرت زهرا)س( اشاره شده، در مجلس یزید بن  
معاویه بوده اســت. در واقع یک گونه شــعری به حوادث زندگی آن حضرت مانند »ماجرای فدک« و شــهادت آن بزرگوار می پردازد 
که یک نگرش »روایی و تاریخی« اســت. دومین گونه شــعر به حوادث با نگرش »عاطفی و احساســی« می پردازد. نوع سوم 
شــعرها اساســاً مدح شخصیت ایشان اســت که طبعاً تخیل در آن دخیل است و همه اینها به ما می گوید که شعر 

فاطمی، سابقه ای طولانی دارد.
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کشتی پهلو گرفته/ سیدمهدی شجاعی

فاطمه بهشت من است، فاطمه کوثر من است، من از 
فاطمه بوی بهشت می شنوم، فاطمه عین بهشت است، 

فاطمه جواز بهشت است...
پیامبر اکرم)ص(:

هر کس دو پیراهن دارد، یکی از آن دو را بپوشد و دیگرى را به برادرش بدهد.
الأمالی للطوسی: ص ٥٣٨

خط، چهره  مکتوب زبان

بخشی از صحبت های اين شاعر در گفت وگو با ايسنا

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
نمایشــگاه هنرهای تجسمی »ســرو ایرانی« ادای احترامی به مقام والای سپهبد 
شــهید حاج قاسم ســلیمانی، انتصاب دبیر علمی چهلمین جایزه کتاب سال و 
دبیر علمی ســی اُمین جایزه جهانی کتاب ســال جمهوری اسلامی از اخبار مهم 

حوزه فرهنگ و هنر است که برای مخاطبان به اشتراک گذاشته شده است.

هیچ روزی نبوده که به تئاتر فکر نکرده باشم. 
اصلًا این تئاتر چه چیزی در خودش دارد که آدم 
را به خودش مشغول می کند؟ خیلی وقت ها که 
تئاترهــا را می دیدم می گفتم آخــر این چه کاری 
بــود که دیدم اما حــالا دلم برای همان  کارها هم 
تنگ شــده است. اصلًا در زندگی ام کسی را سراغ 
نــدارم که حتی اگر شــده یک بار در زندگی اش که 
معمولًا در مدرســه است تئاتر بازی کرده باشد و 
بعد هنوز مزه آن زیر دندانش نباشــد. امروز هم 
می دانــم خیــل عظیمــی از همکاران مــن کاری 
جــز تئاتر ندارند. یکســری بلدنــد درس بدهند و 
دارند تدریس می کنند. یکســری دارند از جیب می خورند. یکسری هم 
بــه پروژه هــای نیمه جــان ســینمایی لبیــک گفته اند و یکســری هم در 
کافه هــای نیمه خاموش شــهر کار می کنند. تئاتر هنری فردی نیســت. 
هنری اســت که از ابتدای خلق شــدنش تا پایانش آدم های بسیاری را 
درگیر خودش می کند. حتی همان کســی که نمایشــنامه ها را می بریم 
تا برای مان کپی کند هم دخیل اســت در کار ما. هنوز هستند آدم های 
دغدغه منــدی کــه خودشــان را بــه تــک و تــا انداخته اند تا تئاتــر زنده 
بمانــد؛ تئاترهــای مجــازی و آنلایــن. خب ایــن خوب اســت اما همه 
تئاتــر نیســت. وقتی حتی تلویزیــون ایران هم نمی آیــد برای حمایت 
و تئاتر در تلویزیون به فراموشــی ســپرده شــده اســت چه کار می شود 
کرد. صدا و سیما انگار به یاد نمی آورد که در زمان هایی نه چندان دور 
نصیری هــا، زنجان پور ها، احمد آقالوها، مهدی هاشــمی ها، داریوش 
مؤدبیان هــا و... در تلویزیــون تئاتر اجرا می کردنــد. تلویزیون هم انگار 
توجهی به این نیاز نشــان نمی دهد. نوشتم نیاز. این سؤال را از خودم 
می پرســم کــه مگر ما بــه تئاتر نیاز داریم؟ یادم اســت یــک وقتی ناله 
می کردیــم کــه تئاتر مخاطب نــدارد اما تــلاش می کردیــم تئاتر زنده 

بماند. 
این طوری بود که برای زنده ماندن تئاتر دســت و پا می زدیم. مگر ما 
بــه تئاتــر چه نیازی داریــم؟ مگر مردم چه نیازی دارند که به ســالن های 
تاریــک برونــد و خودشــان را در موقعیتــی خــارج از زندگی روزمــره قرار 
بدهند؟ اما همه آنهایی که به تئاتر می روند و آنهایی که تئاتر کار می کنند 
می دانند تئاتر خود دموکراســی اســت. می دانند راه دموکراسی از همین 
تئاتــر می گذرد. از نقد و نقادی و نشــان دادن خطاها و حســن ها در تئاتر 
شــکل می گیرد. شــما را ارجاع می دهم به نمایشــنامه »هملت« نوشته 
ویلیــام شکســپیر. همان جایی که هملــت جوان تصمیــم می گیرد برای 
یافتــن اثبــات قتل پــدرش به تئاتر رو بیــاورد. اینجا شکســپیر یک چیزی 
می دانســته که این صحنه را وارد هملت کرده اســت. او می داند که تئاتر 
حقایــق را به ما نشــان می دهــد. او می داند که تئاتر خود ما را نشــان مان 
می دهــد و بــه مــا می گوید بــه خودمان فکــر کنیم. بــه جامعه مــان فکر 
کنیــم. به ما می گوید بیایید فکــر کردن را عادی روزمره مان کنیم. اینها را 
شکســپیر به ما می گوید وقتی سرنوشت شاهزاده دانمارکی را جلوی مان 

مجسم می کند.
 این را شکسپیر به ما می گوید وقتی مکبث جاه طلب را روبه روی مان 
می نشــاند و او را تــا قلــه و بعــد تــا پرتــگاه می بــرد. حــالا بخواهــم همه 
نمایشــنامه هایش را زیــر و رو کنــم و بگویــم شــخصیت های دیگرش چه 
سرنوشت هایی را به ما نشان می دهند خودش کتابی است که نه من بلد 
نوشتنش هستم و نه این کلمات محدود می تواند حق مطلب را ادا کند، 
اما نباید دســت کشــید از تلاش کردن و باید همین طــور برای تئاتر کاری 

کرد؛کاری که بتواند این چراغ بی فروغ را دوباره روشن کرد.

وقتــی صحبت از کار فرهنگی می شــود ممکن 
است به تعداد شنونده های این عبارت تعابیر 
و مصادیــق مختلفــی نقــش ببنــدد. تعابیر و 
تعاریفــی که نه می توان گفت غلط اســت و نه 
می تــوان گفت همان اســت و غیر آن نیســت! 
کار فرهنگــی و ترویجــی کــردن قبــل از هرچیز 
روحیــه می خواهــد. هرچنــد این روزهــا قبل از 
اینکــه بــه روحیــه و الزامــات آن فکــر کنیم، به 
پــول و امکانــات فکــر می کنیــم. ایــن حرف ها 
وقتی داشــتم کتــاب »بلندبــالا« را می خواندم 
و به صفحات پایانی آن می رســیدم، در ذهنم 
نقش بست.کتابی جمع و جور و کم حجم. ملیحه نیک بخت در کتاب 
»بلندبالا« خاطراتی از زبان های مختلف را مانند تکه های یک پازل کنار 
هم قرار داده تا تصویری از شهید عباسعلی خمری ده سوخته را مقابل 
چشــمان خواننده قرار دهد. شــهیدی 
که در اســتان سیســتان و بلوچستان در 
زمان دفــاع مقــدس، مســئولیت های 
مختلف تبلیغی در سپاه استان داشته و 
ترجیع بند خاطراتی که از او از زبان های 
مختلــف نقــل شــده روحیــه عجیب و 
غریــب او در کار جهــادی تبلیغی بوده 
است. »برادرها! تبلیغات یعنی اخلاق 
عملی اســلام. تبلیغات به این نیست 
که ما فقط کاغذ و برچسب بچسبانیم... 
نیــروی تبلیغات بایــد در میدان عمل 
شناخته شود، نه با هیاهوی تبلیغاتی.« 
این جملات را بگذارید کنار فعالیت های تبلیغی و ترویجی این روزها 
که بســیاری به اسم تبلیغ فرهنگ انقلاب و اســلام، از هیچ بی اخلاقی 
و کــم کاری دریــغ نمی کنند.شــاید بایــد کتاب »بلندبــالا« را بد نباشــد 
به عنــوان یک دســتنامه کار فرهنگــی معرفی کرد تا ببینیــم در ابتدای 
پیروزی انقلاب، نیروهای انقلابی چگونه برای پیشبرد آرمان انقلاب کار 
فرهنگی می کردند. توجه شهید خمری به امکانات و استفاده درست از 
آنها و اینکه باید در برابر آن پاســخگو بود نشان می دهد که منش او نه 
شعار بلکه سلوک و سیره بوده است. روشی که در کنار جدیت همراه با 
رأفت و عطوفت است.»چند قوطی رنگ و قلم مو سهم من را می دهد. 
دیواری را برایم مشخص می کند و می رود. خط  کشی های روی دیوار را 
انجام می دهم و جمله هایی که برایم مشخص کرده است می نویسم. 
زیر سایه دیوار می نشینم تا بیاید. از دور که می آید، از لبخند روی لبش 
پیداســت کارم را پســندیده و خداقوت می دهد. می رود سراغ رنگ ها. 
داد می زنــد و می نشــیند روی زمین. دلم هــری می ریزد. با عصبانیت 
می گوید: »چرا گذاشته ای رنگ ها خشک شوند؟ این بیت المال است. 
حالا باید دوباره قلم مو و رنگ بخریم.« ســرم را می اندازم پایین. چند 
دقیقه بعد می آید، دستش را می گذارد روی شانه ام و معذرت خواهی 
از عباســعلی خمــری  را می بوســد.«خاطراتی  پیشــانی ام  و  می کنــد 
ده سوخته، در کتاب »بلندبالا« تصویری برای این روزهاست. تصویری 
که با کمک آن می توان کار فرهنگی کردن را در شرایطی که خاکریزهای 
فرهنگی کشــور زیر شــدیدترین حملات فرهنگ های مختلف اســت، 
آموخــت. می تــوان این کتــاب را با خیــال راحت به هر کســی که دلش 
می خواهد اثر فرهنگی داشته باشد معرفی کرد و بابت محتوای درست 

و دقیق آن مطمئن بود.

کار فرهنگی در زمانه توپ و تفنگتئاتر خود ما را نشان مان می دهد
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صفای کوچه نقاش ها

آیین

اسماعیل علوی
دبیر گروه پايداری 

نیما شاه میری
نــــگاره

قرارمــان ایــن نبــود! بنــا بــود 
خبــرم کنــد تــا بــا هــم بــه دیدن 
خانــواده شــهید حســن بهمنــی 
برویــم و گزارشــی از فعالیت هــا 
و نقش آفرینی هــای ایــن شــهید 
والامقــام بــرای صفحــه پایداری 
تهیه کنــم، اما به یکباره خبر آمد 
که بــه ســفری بی بازگشــت رفته 
است. با سید ابوالفضل از »کوچه نقاش ها« آشنا شدم. 
مصــداق صفا و لوطی منشــی بچه های جنوب شــهر. تا 
قبــل از کرونا چند ســال پیاپی شــب های ۲۱ ماه رمضان 
نقاش هــای  کوچــه  در  محقــری  خانــه  در  میهمانــش 
نزدیک انبار گندم بودم. شب شهادت حضرت علی)ع( 
دســته راه می انداخــت، تــا انتهــای کوچــه را می رفتند و 
برمی گشــتند. خودش نوحه می خواند و دم می گرفت، 
بــرای اینکــه صدایش بــه همه برســد چهارپایــه ای زیر 
پایش می گذاشــت و... دست آخر هم توی همان کوچه 
ســفره بلندی انداخته می شد و بســاط افطاری ساده ای 
پهن. هرکس مایل بود می توانســت برســر سفره بیاید و 
میهمان سفره احسان امام شهید)ع( باشد. آن شب ها، 
شــب های عیش کارتن خواب ها و بی جا و مســکن هایی 
بــود که حتــی با ظاهــری ژولیده می توانســتند کنــار این 
ســفره بنشــینند و بی هیچ حقارتی با شــکمی ســیر بلند 
شــوند. خانــه ای کــه ســید از آن بــا عنــوان حســینیه یاد 
می کرد در طول ســال در اختیار افــراد بی بضاعت بود و 
تنها گوشــه ای از آن به کبوترهای سید اختصاص داشت 

که به  گمانم چهل، پنجاه تایی می شدند.
سید از کشفیات شــهید چمران بود. به  دلیل داشتن 
موتور در کمیته اســتقبال از امام خمینی)ره( مأموریت 
می یابــد تا مردی که تازه از لبنان آمده و کلاه  پوســتی بر 
ســر داشــته را بــرای دیدن پــدرش به محلــه عودلاجان 
ببــرد. همیــن باعــث آشــنایی و ارادت ســید بــه شــهید 
چمران می شــود. در رفت وآمدها همصحبت می شوند 
و همیــن موجــب ایجاد علقــه و رفاقت می شــود. وقتی 
گنبــد نــاآرام می شــود، شــهید چمــران را در ســفر بــه 
منطقه همراهی می کند. با شــنیدن ســرایت ناآرامی ها 
بــه لاهیجــان همراه هم به این شــهر و از آنجا به مهاباد 
و ســنندج می روند. شــهید چمــران بــه  دلیــل تجربــه 
جنگ هــای چریکی از ســوی مهندس بــازرگان –رئیس 
دولــت موقــت– بــه معاونــت انقــلاب درامــور دفاعــی 
منصوب می شود و ســید ابوالفضل نیز به عنوان همراه 

شهید چمران به نخست وزیری راه می یابد.
بــا آغــاز جنــگ، گروهــی از ســازمان امــل لبنــان بــه 
سرپرســتی فــردی بــه نــام »علی عبــاس« خودشــان را 
چمــران  شــهید  بــه 
در  و  می رســانند 
بــه  جنــوب  مناطــق 
مقابلــه بــا متجــاوزان 
می پردازنــد.  بعثــی 
نفــره   ۲0 گــروه  ایــن 
و  ورزیدگــی  به رغــم 
به کارگیری  در  مهارت 
برای  آر پی جی  ســلاح 
کشــیدن  آتــش  بــه 
به  تانک های دشــمن 
دلیل اقلیم منطقه که 
فاقد پســتی و بلندی و هموار بودن زمین بود، نفراتشان 
در معرض دید و آســیب قرار داشــتند. برای جبران این 
نقطه ضعــف نیــاز بــه موتورســوار های نترس و مســلط 
بود تــا رزمندگان لبنانی را برای شــکار تانک جلو ببرند. 
شهید چمران موضوع را با سید درمیان می گذارد و او به 
تهران آمده چهل نفر موتورسوار که بیشترشان خالکوبی 
داشته و داش مشدی بودند را با خود به منطقه می برد. 
ســید در ایــن رابطــه می گفت: »قبــل از اعــزام در محل 
نخســت وزیری یکی از مســئولان به من اعتــراض کرد و 
گفــت اینها را از کجــا پیدا کردی؟ همــه لات و خالکوبی 
کرده انــد! من نمی گــذارم اینها را به منطقــه ببری، من 
زنگ زدم به دکتر چمران و ایشان را در جریان گذاشتم. 
دکتر گفت تو کاری نداشته باش. خودش هماهنگ کرد 
و مــا اینها را به منطقه بردیم. تعــدادی از اینها به  دلیل 
اینکه با فرهنگ نماز آشنا نبودند، هنگام نماز جماعت 
با کفش به نماز می ایســتادند، اما همین افراد در شــکار 
تانک های دشــمن بســیار مؤثر واقــع شــدند و ۱۷ نفر از 
همین ها به شــهادت رسیدند. برخورد شهید چمران با 
تک تک آنها به گونه ای بود که همگی تحت تأثیر فضای 
حاکم بر جبهه ها جذب فرهنگ ایثار و شــهادت شدند. 
خــود این عــده بــا آمــوزش لبنانی هــا آرپی جی زن های 
قهــاری شــدند و بعدهــا در ترکیب گردان شــهدا منشــأ 
آثــار بســیاری شــدند. اینهــا همــه بــه  دلیــل برخــورد 
مناســب شــهید چمران با آنــان بود، چراکــه چمران نه 
به آنان گفت چکاره اید! کی هســتید، کی نیستید! از کجا 
می آیید! چه گذشته ای دارید! جایگاهتان چیست و چه 
مسئولیتی دارید! شهید چمران این برایش مهم بود که 

این عده چه کارایی ای در روزهای غربت جنگ دارند.
جــوان  هــزاران  از  یکــی  کاظمــی  ابوالفضــل  ســید 
مســتعدی بود که با نگرش رســولانه به ابعاد وجودی و 
ارج گذاری به کرامت های انســانی آنان و در ســایه رفتار 
توأم با اخلاق وتربیت اســلامی توانســت تا مرحله الگو 
بــودن رشــد کند، چراکــه تنها به قاب چهره او  نگریســته 
نشــد، بلکــه در پس چهره اش مخلوقــی در نظر آمد که 
با نفخه الهی سرشــار از شــدن بود و فاصله آن تا تحقق 
کرامت های انســانی، فرصت و شــناخت لازم بود و او از 

این فرصت به خوبی استفاده کرد.

 عکس 
نوشت

فرهنگستان

مرتضی قاسمی
عضو هیأت  علمی 
فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدين مرشدی
داستان نويس

نکته

حسام آبنوس
روزنامه نگار

از  اســتقبال  مناســبت  بــه 
پهلوانــان گمنــام ایــن مرز 
و بــوم، دیوارنــگاره جدیــد 
بــا  ولیعصر)عــج(  میــدان 
شــعار »یــا فاطمــه)س( تو 
مادر رزمندگانی« که توسط 
انقــاب  طراحــان  خانــه 
نصب  شده،  اجرا  اســامی 

و رونمایی شد. / مهر

استفن گریفتونی بری


